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مقدمه
امـروزه فضـای مجـازی سـبک نوينـی در زندگـی بشـر به‌وجـود آورده کـه دنیـای متفـاوت و پرقدرتی اسـت؛ 
ازآن‌جاکـه تقریبـاً تمـام جوانـان در ایـن فضـا حضـور دارند، بـرای متولیـان تبلیغ دیـن ظرفیتی مناسـب ایجاد 
شـده تـا بتواند اندیشـه‌های اسلامی را به نسـل جـوان انتقال دهنـد؛ در رأس متولیان دینـی روحانیت قرار دارد 
کـه نبایـد در ایـن دنیـای جدیـد غایـب باشـد؛ وگرنه نتیجه‌اش این م‌یشـود کـه گویی جامعه‌ای بـزرگ بدون 
هـادی و راهنمـا رهـا شـود! حوزه نسـبت بـه راهنمایی تک‌تک انسـان‌ها مسـئولیت دارد؛ بنابراین بـرای حضور 
در ایـن عرصـه نبایـد لحظـه‌ای درنـگ کرد؛ زیـرا مخاطبان فضای مجـازی آن‌قدر زیادند که م‌یتـوان این فضا 
را جهـان دوم نامیـد! البتـه ایـن دنیـای دوم در سـال‌های اخیـر کمک‌ـم به زندگی اول بسـیاری از افـراد؛ به‌ویژه 
جوانـان تبدیـل شـده اسـت. اقشـار جـوان بیـش از آنک‌ه در دنیـای حقیقی سـیر کنند در این فضـای مجازی و 
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غیـر واقعی هسـتند؛ البتـه اگر زمان خـواب، خوراک 
و... را از عمـر بشـر کـم کنیـم متوجـه م‌یشـویم کـه 
برخـی تقریبـا همـه عمـر مفید خـود را در ایـن فضا به 
سـر م‌یبرنـد؛ بنابراین روحانیت هم موظف اسـت که 
تـا حـدودی در همیـن فضـا زندگی کنـد تـا بتواند با 
ایـن افـراد ارتبـاط بگیرد و بـه هدایت‌گـری بپردازد.

  نقش روحانیت در فضای مجازی
امروزه طلاب، روحانیون آگاه و بسیاری از 

مراکز تخصصی و عمومی حوزه علمیه در عرصه 

فضای مجازی فعال هستند؛ ازاين‌رو روحانیون 

جهادی، جهادشان را به فضای مجازی برده و 

روزه مشغول  با تشکیل گروه و کانال، همه 

بارگذاری فیلم، عکس، گفتگو با جوانان، نشر 

مطالب انقلابی، اخلاقی و دینی هستند.

متأســفانه بــا ارزیابــی دقیــق می‌بینیــم 

کــه بیشــتر ایــن افــراد در گروه‌هــای همســان 

مشــغول فعالیــت هســتند؛ یعنی حجــم زیادی 

از مطالــب را تولیــد می‌کننــد؛ 

ولــی مخاطــب آن‌هــا همفکــران 

و دوســتان خودشــان هســتند و 

ــم اســت؛  ــص مه ــک نق ــن ی ای

بنابرایــن حضــور روحانــی بایــد 

در جمع‌هــای ناهمســان بیشــتر 

هدایت‌گــری  وظیفــه  شــود؛ 

آن‌جاســت کــه تحقــق می‌یابــد. 

این‌کــه عــده‌ای از افــراد مذهبــی 

ــند و  ــو باش ــروه عض ــک گ در ی

ــی  ــب دین ــر مطال ــرای همدیگ ب

فایــده‌ای  چنــدان  بفرســتند 

نــدارد؛ وظیفــه یک مبلّــغ حضور 

در گروه‌هــای غیــر مذهبــی و روشــنگری و 

ــناکردن نســل  ــرای آش ــاب ب ــب ن ــد مطال تولی

ــی اســت. ــان دین ــا گفتم ــروز ب ام

  نبود ادبیات مشترک
يكـی از نقيصه‌هايـی کـه برخـی روحانیـون 

گرفتـار آن هسـتند، نداشـتن زبـان مشـترک بـا 

جوانـان اسـت. مولـوی می‌گویـد:

چون‌کــه بــا کودک ســر و کارت فُتاد

ــاد ــد گش ــی بای ــان کودک ــس زب پ

با هر قشـری باید متناسـب با خودش سـخن 

گفـت؛ بنابرايـن یکـی از کمبودهـا در عرصـه 

فضـای مجـازی، متناسـب‌نبودن بیـان مطالب 

بـا روحیـات و ادبیـات رایـج در میـان جوانـان 

اسـت كـه ایـن‌را بایـد تقویـت کـرد؛ چون‌كـه 

جوانـان ادبیاتـی مخصـوص بـه خـود دارنـد و 

گاهـی از کلماتـی جدیـد اسـتفاده می‌کننـد که 

نسـل قبلی با آن‌ها آشـنا نبوده اسـت؛ اگر میان 

جوانـان و روحانیـت ایـن فاصله 

مفهومـی پدیـد بیایـد و تشـدید 

شـود، خطر بزرگی اسـت؛ اساسـاً 

از میـان رفتـن همزبانـی، یکـی 

اسـت؛  خطـرات  بزرگ‌تریـن  از 

چراكـه بـه تبـع آن، همدلـی و 

همفکـری هـم از میـان خواهـد 

رفـت و بایـد ایـن زبـان مشـترک 

حتمـاً حفـظ شـود. 

بـا  روحانیـت  دیـدگاه  فاصلـه    
فعالان مجازی

آسـيب دیگری که به فعالیت 

مجـازی طلاب وارد شـده اسـت، 

یکی از کمبودها در عرصه فضای 
بیــان  متناســب‌نبودن  مجــازی، 
ادبیــات  و  بــا روحیــات  مطالــب 
رایــج در میــان جوانــان اســت كــه 
ایــن‌را بایــد تقویــت کــرد؛ چونك‌ــه 
جوانــان ادبیاتــی مخصــوص بــه 
کلماتــی  گاهــی از  خــود دارنــد و 
کــه  می‌کننــد  اســتفاده  جدیــد 
نســل قبلــی بــا آن‌هــا آشــنا نبــوده 
و  جوانــان  میــان  گــر  ا اســت؛ 
روحانیــت ایــن فاصلــه مفهومــی 
پدیــد بیایــد و تشــدید شــود، خطــر 

اســت. بزرگــی 
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فاصله فکری با نسل جوان است؛ 

بنابرايـن ارزش‌هـا و بینش‌هـای 

حوزویـان، فاصله زیادی با نسـل 

مبلّـغ  و  دارد  امـروزی  جـوان 

مهـارت  بایـد  مجـازی  فضـای 

تنـزل خـود را بیامـوزد؛ ایـن بـه 

معنای دسـت برداشـتن از اصول 

و ارزش‌هـای طلبگـی نیسـت؛ 

بلکـه همـان روش پیامبـران در 

تبلیـغ و ترویـج دیـن و جـذب 

قلـوب اسـت و هنـر پیمـودن راه 

هدایت‌گـری، تدریجی‌بـودن آن 

اسـت؛ همچنيـن بایـد از احـکام 

سـاده، برخورد ظریـف، مهربانانه 

و دوری از سخت‌گیری و برخورد 

خشـن شـروع کـرد؛ همان‌گونـه 

کـه پیامبـر اکـرم در تبلیـغ 

 الله تفلحوا«؛ 
ّ

خـود ابتـدا می‌فرمود: »قولـوا لا الـه ال

در آغـاز بعثـت، تنهـا از مـردم می‌خواسـت کـه 

یکتاپرسـت شـوند و از بت‌ها کناره‌گیری کنند؛ 

ولـی بعدهـا خمـس، زکات و جهـاد در راه خدا را 

واجـب قـرار داد و شـراب و قمـار را هـم تحریـم 

کـرد و جالـب این‌که مسـلمانان هـم پذیرفتند؛ 

چـون همـه ایـن مراحـل گام‌بـه‌گام طـی شـده 

اسـت. در اوایل بعثت، ظرفیت مردم اندک بود 

و اگـر چنیـن احکامـی وضـع می‌شـد؛ بی‌گمان 

نمی‌پذیرفتنـد! نسـل جـوان امـروز هم‌چنیـن 

حالتـی دارنـد؛ البته احکام گوناگون را در کتاب 

و رسـانه خوانـده و شـنیده؛ ولـی تبدیـل به باور 

نشده است؛ حتی برخی از آن‌ها به مطالعه انواع 

مبانـی غیـر اسالمی می‌پردازند 

تـا بتواننـد مبانـی اسالمی را رد 

کننـد. بنابراین بایـد گام‌به‌گام و 

بـا اسـتدلال اقناع‌کننـده بـا آنان 

روبه‌رو شـد.

یکـی از مبانـی‌ای کـه توسـط 

بـه  دینـی  بظاهـر  روشـنفکران 

نسـل امروز عرضه شـده، موضوع 

تعـدد قرائت‌هـا از دیـن اسـت؛ 

جوانـان؛  از  بسـیاری  بنابرايـن 

به‌ویژه دانشـجویان و کسانی که 

انـدک مطالعاتـی دارنـد، خـود را 

صاحب قرائت از دین می‌دانند و 

خوداجتهـادی می‌کنند! روحانی 

با نسـلی خودمجتهدپندار مواجه 

اسـت که اساسـاً هیچ صلاحیتی 

در ایـن زمینـه ندارنـد و بـا مبانی 

اجتهادی آشـنا نیسـتند؛ ولی اجتهاد می‌کنند، 

نظـر می‌دهنـد و حاضـر بـه تقلیـد نیسـتند؛ در 

چنیـن مـواردی شـیوه‌ها بایـد متفـاوت باشـد. 

یکـی از ویژگی‌هـای برخـی از جوانـان امـروزی 

ایـن اسـت کـه ضمـن کم‌شـدن پایبنـدی‌اش 

بـه شـعائر دینـی، سـعی می‌کنـد نوعـی مکتب 

اخلاقی برای خود داشـته باشـد؛ البته این برای 

روحانی می‌تواند دسـتاویزی مثبت باشـد تا از 

ایـن دریچـه بـرای ارتبـاط بـا او ورود کند.

  سواد رسانه‌ای و مجازی امری بايسته
از ویژگی‌های ديگر این نسـل، حریت اسـت 

کـه هـم فرصـت اسـت و هـم تهدیـد! فرصت از 

ایـن جهـت که می‌تـوان از این ظرفیت در جهت 

توســط  کــه  مبانــی‌ای  از  یکــی 
بــه  دینــی  بظاهــر  روشــنفکران 
شــده،  عرضــه  امــروز  نســل 
موضــوع تعــدد قرائت‌هــا از دیــن 
از  بســیاری  بنابرايــن  اســت؛ 
دانشــجویان  به‌ویــژه  جوانــان؛ 
انــدک مطالعاتــی  کــه  کســانی  و 
دارنــد، خــود را صاحــب قرائــت از 
ــادی  ــد و خوداجته ــن می‌دانن دی
نســلی  بــا  روحانــی  می‌کننــد! 
خودمجتهدپنــدار مواجــه اســت 
در  صلاحیتــی  هیــچ   

ً
اساســا کــه 

مبانــی  بــا  و  ندارنــد  زمینــه  ایــن 
ولــی  نیســتند؛  آشــنا  اجتهــادی 
اجتهــاد می‌کننــد، نظــر می‌دهنــد 
و حاضــر بــه تقلیــد نیســتند؛ در 
بایــد  شــیوه‌ها  مــواردی  چنیــن 

باشــد.  متفــاوت 
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آن‌هـا  اندیشـه  تعالـی  و  رشـد 

اسـتفاده کـرد. ایـن هـم یکـی 

از وظایـف روحانیـت اسـت کـه 

متأسـفانه کمتـر بـه آن پرداخته 

شـده اسـت. برخـی از طالب، 

وقتـی وارد فعالیت‌های مجازی 

می‌شـوند گمـان می‌کننـد کـه با 

از جنـس سـال‌های  مخاطبـی 

گذشـته روبـه‌رو هسـتند و بـا 

همـان ادبیـات بـا آنـان تعامـل 

می‌کنند و این یکی از مشـکلات 

ماسـت. بسـیاری از مطالبـی که 

بـرای  اساسـاً  می‌شـود  تولیـد 

از  بسـیاری  کـه  نسـل جوانـی 

آن‌هـا در فضـای مجـازی سـرگرم شـبکه‌های 

قمـار، بازی‌هـای رایانـه‌ای و سـایت‌های فاسـد 

شده‌اند، اقناع‌کننده نیست. نوجوانی را در حال 

احـرام در مکـه دیدم کـه تمام هم‌وغم او عقب‌­

مانـدن از بازی‌هـای آنلایـن جهانـی بـود! تمام 

زندگـی‌اش را ایـن بـازی گرفته بـود! ما با چنین 

نسـلی مواجـه هسـتيم؛ بنابرايـن در جامعه‌ای 

کـه چنیـن خانـواده مذهبی که عقیـده به عمره 

داشـته و علاقه‌منـد بـه دیـن اسـت این‌گونـه 

گرفتـار ایـن فضـا شـده، وضـع غیـر مذهبی‌هـا 

چگونـه خواهـد بـود؟ پـس باید جهادگونـه و با 

برنامـه عمـل کـرد تـا بتـوان تأثیرگذار بـود. لازم 

اسـت که روحانیت در این عرصه آموزش ببیند 

و کار فرهنگـی خـود را در ایـن فضـا به‌صـورت 

حرفـه‌ای و بـا بهره‌گیـری از جدیدتریـن روش­

‌هـا پیـش ببـرد؛ ایـن هـم یکـی دیگـر از حلقـه‌­

هـای مفقوده عرصه کار فرهنگی 

در کشـور اسـت؛ بنابرايـن اکتفـا 

بـه این‌کـه چنـد کانـال داشـته 

باشـیم و مطالب دینی را منتشـر 

کنیـم خیلـی ابتدایـی و ناکافـی 

اسـت؛ چون‌كـه فقـط حضـور در 

ایـن فضـا محسـوب می‌شـود؛ 

خـودِ  می‌بینیـم  گاهـی  حتـی 

طلبـه هـم مثـل دیگـر کاربـران، 

نوعـی اعتیـاد به فضـای مجازی 

پیـدا کـرده و برخـی هـم تنهـا 

مصرف‌کننده یا واسـطه هسـتند 

و فقـط مطالـب دیگـران را کپـی 

می‌کننـد؛ هم‌چنيـن کسـی هـم 

که تولیدکننده هسـت محصولاتش مناسـب با 

این نسـل نیسـت و بیشـتر در میان همفکران، 

طرفـدار دارد؛ ازايـن‌رو بایـد بـا توجـه بـه محیط 

اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی مطلـب تولیـد 

. کرد

  ضرورت جهان‌اندیشی در میان روحانیت
و  شــده  جهانـی  مـا  مخاطـب  امـروزه 

جـهانــی‌شدن تنهـا در عرصـه فرهنـگ نیسـت؛ 

بلكـه بـاورهــا، عقـایــد و اخلاقیاتـی همچون 

امیـد و ناامیـدی، تفکر اقـتــصادی، سیـاســی 

و... در نسـل امـروز جهانـی شـده اسـت؛ در 

چنیـن دنیایـی آیـا روحانـی نمی‌توانـد جهانـی 

و  طالب  اكثريـت  متأسـفانه  بیندیشـد؟ 

روحانیت، درون‌گرا هستند؛ اسـاســاً تربـیــت 

روحانــیت، درون‌گرایانـه اسـت و معطـوف بـه 

جهان‌اندیشـی نیسـت؛ حتـی متـون درسـی 

و  طــاب  كثريــت  ا متأســفانه 
هســتند؛  درون‌گــرا  روحانیــت، 
روحانیــت،  تربیــت   

ً
اساســا

درون‌گرایانــه اســت و معطــوف بــه 
حتــی  نیســت؛  جهان‌اندیشــی 
متــون درســی حــوزه هــم از ایــن 
گرفتــه اســت؛  درون‌گرایــی تأثیــر 
کــه در تمــام دروس  بدیــن معنــا 
حــوزوی از پایــه اول تــا اجتهــاد و 
مرجعیــت، یــک واحــد درســی در 
ايــن زمينــه کــه طلبــه را بــا ضــرورت 
و لــوازم جهان‌اندیشــی، تعامــل 
بــا  علمــی  آثــار  تبــادل  و  فکــری 
دیگــر ادیــان و مذاهــب آشــنا کنــد 

نــدارد؛ وجــود 
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حـوزه هـم از ایـن درون‌گرایـی 

تأثیـر گرفتـه اسـت؛ بدیـن معنا 

کـه در تمـام دروس حـوزوی از 

پایـه اول تا اجتهـاد و مرجعیت، 

یـک واحـد درسـی در ايـن زمينه 

کـه طلبـه را بـا ضـرورت و لـوازم 

جهان‌اندیشـی، تعامـل فکـری و 

تبـادل آثـار علمی با دیگـر ادیان 

وجـود  کنـد  آشـنا  مذاهـب  و 

ارتبـاط و تبـادل  نـدارد؛ حتـی 

نظـر بـا دانشـگاه هـم بسـیار کم 

اسـت، تـا چـه رسـد بـه تعامل با 

واتیـکان و الازهـر. چـرا حـوزه با 

روشـنفکران اروپـا، کانـادا، چیـن، ژاپـن، هنـد 

و... تبـادل فکـری نـدارد؟ ایـن قطـع ارتبـاط 

بـا دیگـر مذاهـب در کشـورهای گوناگـون و 

مطالعه‌نکـردن آثـار علمی و کلامی آن‌ها سـبب 

می‌شـود کـه ذهنیـت طلبـه، محـدود و منزوی 

بـار بیایـد! ایـن نـوع تربیت، همیـن الان هم به 

قـول رهبـر انقلاب، حوزه علمیـه را منزوی کرده 

و در آینده به طور قطع شـدت بیشـتری خواهد 

یافـت! بنابرایـن بایـد در نـوع تربیـت حـوزوی‌، 

تجديدنظـری صورت گيرد؛ البته معنای سـخن 

مـا ایـن نیسـت کـه نبایـد صـرف، نحـو، اصول، 

فقـه و... خوانـده شـود؛ بی‌گمـان این‌هـا لازم 

اسـت؛ ولی باید حدومرزی برایش تعیین شـود 

تـا بتـوان در کنـار این‌هـا آموزش‌هـای دیگـری 

هـم بـه طالب داد.

ایــجاد ارتـباطـات جــهانی دراین‌باره بسیار 

مؤثـر اسـت؛ بـنـابـرايــن مـسـیــر فـکــری، 

تحـقیــقاتی و حــتی پیـشرفت 

علمی بسـیاری از طلاب متحول 

خواهـد شـد. تبلیـغ هـم دچـار 

تحولـی مهم خواهد شـد؛ تجربه 

بـه مـا ثابت کرده که هرکس اهل 

ایـن تعامالت شـد تحولی مهم 

در قلمـرو فكـری و آثـار علمی او 

پديد آمده و شـكل خواهدگرفت؛ 

ایـن یکی از ضروریاتی اسـت که 

بایـد به‌صـورت کلان در حوزه‌هـا 

واقع شـود.

 ضرورت تقویت اعتقادی طلاب
ذكـر ايـن نكته لازم اسـت که 

در فرایند جهانی‌شـدن طلبه‌ها باید مراقبت کرد 

کـه مبـادا اصول و مبانی تضعیف شـود. در این 

میان مرز ظریف و دقیقی وجود دارد؛ متأسفانه 

روحانیونی هسـتند که گرفتار این آفت شـدند و 

بعد از آشنایی با مکاتب غربی، واداده و تسلیم 

این مکاتب شـدند؛ ازاین‌رو نخسـت باید اصول 

و مـرز آن‌هـا به‌درسـتی برای طلاب تبیین شـود 

تـا در مواجهـه بـا ایدئولوژی‌هـای رقیـب، دچار 

لغـزش نگردنـد؛ در تقویـت پایه‌هـای فکـری و 

فلسـفیِ طلاب، کم‌کاری صورت می‌گیرد؛ کلام 

و فلسـفه چنـدان جایگاهـی در متـون درسـی 

حـوزه نـدارد؛ ازآن‌جا که بـا ابزار فقه نمی‌توان در 

برابـر هجمه‌هـا و شـبهه‌های پیچیـده اعتقادی 

مقابلـه کـرد؛ بنابراین باید مباحث جدید کلامی 

و فلسـفی جـزو متـون اصلـی حـوزه باشـد و اگر 

معـارف بـه صـورت عمیـق و اسـتدلالی در جان 

طلبـه جـای نگیـرد، در رویارویـی بـا شـبهات و 

کــه حــوزه هنــوز  بــه نظــر می‌آیــد 
بــه  نســبت  روشــنی  ذهنیــت 
ــل  ــدن و تعام ــی ش ــم جهان مفاهی
گذشــته  در  نــدارد.  جهــان  بــا 
طلبه‌هــا  کــه  داشــتیم  دوره‌ای 
چنــدان  هــم  اجتمــاع  بــا  حتــی 
ســروکار نداشــتند؛ ولــی امــروزه و 
بعــد از انقــاب، روحانیــت حضــور 
کــرده؛  پیــدا  خوبــی  اجتماعــی 
دوره  کــه  بدانیــم  بایــد  ازايــن‌رو 
گذشــته و  اجتماعــی بــودن هــم 

اســت. جهانی‌شــدن  زمــان 
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اسـتدلال‌های فریبنـده روشـنفکران دچار تزلزل 

در باورهـا خواهند شـد. 

امـروزه اگرچـه مباحـث کلامـی در حـوزه 

بیشـتر از گذشـته تدریـس می‌شـود؛ ولـی لازم 

اسـت کـه سـبک و سـیاقی جدیـد پیـدا کنـد و 

برخـی از متـون کلامـی کـه تدریـس می‌شـود 

خیلـی قدیمـی و سـنتی بـوده و جوابگوی همه 

نیازهـای نسـل امـروز نیسـت.

بـه هـر تقدير حضور در محیط 

جهانی و جهان‌اندیشـی خطرات 

و فرصت‌هایـی ایجـاد می‌کنـد؛ 

بنابرايـن به نظـر می‌آید که حوزه 

هنوز ذهنیت روشـنی نسـبت به 

مفاهیـم جهانـی شـدن و تعامل 

گذشـته  در  نـدارد.  جهـان  بـا 

طلبه‌هـا  کـه  داشـتیم  دوره‌ای 

حتـی بـا اجتمـاع هـم چنـدان 

سـروکار نداشـتند؛ ولی امروزه و 

بعـد از انقالب، روحانیت حضور 

کـرده؛  پیـدا  اجتماعـی خوبـی 

ازايـن‌رو بایـد بدانیـم کـه دوره 

اجتماعی‌بـودن هـم گذشـته و 

زمـان جهانی‌شـدن اسـت.

البتـه جهانی‌شـدن، یک سـیر 

طبیعـی اسـت کـه خودبه‌خـود ایجـاد خواهـد 

شـد؛ ادبیـات و طـرز تفکـر روحانیـون با بیسـت 

سـال قبل، بسـیار فرق کرده و به این سـو رفته 

اسـت؛ در رشـته‌های اعتقـادی، اخلاقـی و... 

بحث‌هایـی جدیـد مطـرح شـده کـه تا ده سـال 

پیش، خبری از آن‌ها نبود، حتی چندین رشـته 

اعتقـادی ایجـاد شـده؛ هم‌چنیـن مؤسسـه‌ای 

ویـژه دربـاره مطالعـات ادیان فعالیـت می‌کند؛ 

رفت‌وآمدها میان مراکز حوزوی با دانشـجویان 

و دانـشـگاه‌هــای خـارجــی و نـشسـت‌هــا و 

سفـرهــای علمـی بیشـتر شـده؛ ولـی آنچـه به 

حـوزه ضربـه خواهد زد تأخیـر در ایجاد این‌گونه 

تحـولات اسـت؛ هرچـه دیرتـر بـه فکـر بیفتیـم 

رفـت؛  از دسـت خواهـد  بیشـتری  مخاطـب 

اقدامـات،  ایـن  آن‌کـه  ضــمن 

کافـی هم نیسـت؛ مثاًل مباحث 

کلامـی جدیـد وارد برنامـه اصلی 

و رسمــی حـوزه نشـده اسـت، 

بلكـه متـن اصلـی آموزش‌هـای 

حـوزوی همـان متـون سـنتی 

اسـت. 

مـا ناچاریم برای جهانی‌کردن 

هـم  ریـزش  بـه  تـن  طلبه‌هـا 

بدهیم؛ بديهی است که در کارزار 

اندیشـه‌ها کسـانی که بنيادهای 

فکری‌شـان سست باشد خواهند 

لغزیـد و بایـد تالش كـرد کـه 

ریزش‌ها به حداقل برسـد و برای 

کم‌کـردن تلفـات در ایـن عرصه، 

اولًا بایـد مبانـی را در آموزش‌هـا 

محکـم کـرد؛ ثانیـاً بایـد افـراد نخبـه را وارد این 

عرصـه کـرد؛ ثالثـاً مديريـت حوزه‌هـای علميـه 

نيـز بايـد بـا رويكـردی جهان‌انديـش تحـولات 

آتـی حـوزه را رقـم بزنـد؛ اگرچـه نشـانه‌های 

مثبتـی از ايـن تحـول را در دورۀ جديـد مديريت 

حـوزه شـاهد بوده‌ايـم؛ هرچنـد اين تحـولات با 

مـــا ناچاریـــم بـــرای جهانی‌کـــردن 
هـــم  ریـــزش  بـــه  تـــن  طلبه‌هـــا 
کـــه در  بدهیـــم؛ بديهـــی اســـت 
کـــه  کســـانی  اندیشـــه‌ها  کارزار 
بنيادهـــای فکری‌شـــان سســـت 
بایـــد  و  لغزیـــد  خواهنـــد  باشـــد 
بـــه  ریزش‌هـــا  کـــه  كـــرد  تـــاش 
حداقـــل برســـد و بـــرای کم‌کـــردن 
 بایـــد 

ً
تلفـــات در ایـــن عرصـــه، اولا

آموزش‌هـــا محکـــم  را در  مبانـــی 
 بایـــد افـــراد نخبـــه را وارد 

ً
کـــرد؛ ثانیـــا

 مديريـــت 
ً
ایـــن عرصـــه کـــرد؛ ثالثـــا

بايـــد  نيـــز  علميـــه  حوزه‌هـــای 
جهان‌انديـــش  روكيـــردی  بـــا 
تحـــولات آتـــی حـــوزه را رقـــم بزنـــد.
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کندی‌هايـی روبـه‌رو اسـت كـه 

خـارج از اراده مديريـت حـوزه 

می‌باشـد. متأسـفانه بدنـه حوزه 

هنـوز آن‌گونـه کـه بایـد، ظرفیت 

این تحولات را پیدا نکرده اسـت؛ 

عواملـی غیـر از مدیریـت بـر سـر 

ایـن راه، موانـع زیـادی ایجـاد 

می‌کننـد، بعضـی از ایـن موانـع 

بـه صـورت طبیعی وجـود دارد و 

برخـی دیگر مربـوط به اراده افراد 

ست. ا

 نماد روشنفکری حوزه
حـوزه یـک نهـاد مدنی اسـت 

کـه بدنـه‌ای اصلـی و پیرامونـی 

دارد؛ نهادهـای پیرامـون حـوزه 

بـه مثابـه نهادهـای مدنـی در کنـار نظام‌هـای 

سیاسـی اسـت کـه اگر بـرای آن‌هـا برنامه‌ریزی 

بیشـتری شـود تـا به سـوی این تحـولات، روی 

آورنـد راهگشـا خواهـد بـود. 

برخـــی از نهادهـــای حـــوزوی مســـتقلًا 

ــرای  ــد؛ بـ ــی رفته‌انـ ــال تحول‌خواهـ ــه دنبـ بـ

نمونـــه دفتـــر تبلیغـــات اســـامی حـــوزه 

علمیـــه کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری آن را نمـــاد 

ـــن  ـــاً چنی ـــد؛ حقیقت ـــوزه خوان ـــنفکری ح روش

اســـت؛ برای کارهایشـــان بـرنـامه‌ریــــزی دقیقی 

ـــرای  ـــد، تشـــکیلات مســـتقلی ب ترســـیم کرده‌ان

ـــان  ـــه ایش ـــد و...؛ این‌ک ـــازی دارن ـــای مج فض

ـــد  ـــوان خطـــاب کردن ـــه ایـــن عن ایـــن مرکـــز را ب

ـــه  ـــت کل مجموع ـــه حرک ـــت ک ـــن معناس بدی

حـــوزه بایـــد بـــه ایـــن ســـمت و ســـو باشـــد. 

روشـــنفکری یعنـــی این‌کـــه 

ــیم و  ــاً بشناسـ ــان را کامـ جهـ

ــی  ــکات علمـ ــن نـ از جدیدتریـ

آگاه باشـــیم و بـــا بصیـــرت 

کافـــی بتوانیـــم مســـیر تحـــولات 

هم‌چنيـــن  بـپیمایــــیم؛  را 

برنامه‌ریـــزی كافـــی داشـــته 

ـــم،  ـــت کنی ـــغ تربی ـــیم، مبلّ باش

ــم و... .  ــد کنیـ ــوا تولیـ محتـ

مؤسسـات  و  دانشـگاه‌ها 

دیگـری هـم هسـتند کـه هریک 

بخشـی از ايـن فرآينـد را عهده‌دار 

شـده و انجام می‌دهند؛ ولی اگر 

این‌هـا اجتماعـی بـا ایـن هدف 

کـه هرچـه  تشـکیل می‌دادنـد 

بیشـتر ایـن فضـا را برای کل بدنـه حوزه آماده‌تر 

پیشـتازی  خودشـان  کـه  همچنـان  و  کننـد 

می‌كننـد، سـرریز اندیشـه و ابتـکارات خود را به 

حـوزه هـم انتقـال دهنـد و تعامـل بیشـتری بـا 

حوزه داشـتند، می‌توانسـتند نقـش اثرگذارتری 

ایفـا کننـد؛ بنابرایـن ایـن نهاد‌هـای پیرامونـی 

ضمـن تعامـل بـا یکدیگـر، بایـد بـا اصـل بدنـه 

مدیریتـی و نهادهـای عالی حـوزوی هم تعامل 

کننـد.

 دیدگاه رهبر انقلاب درباره فضای مجازی
مقـام معظـم رهبری می‌فرمایـد: اگر رهبری 

بـه دوشـم نبـود، مسـئولیت فضـای مجـازی را 

می‌تـوان  رو  همیـن  از  می‌شـدم!  عهـده‌دار 

اهمیـت ایـن موضـوع را فهمیـد کـه پـس از 

رهبـری، مهم‌تریـن دغدغـه ایشـان مدیریـت 

گر  مقام معظم رهبری می‌فرماید: ا
رهبری به دوشم نبود، مسئولیت 
عـهـده‌دار  را  مـجـازی  فـضـای 
می‌توان  رو  همین  از  می‌شدم! 
فهمید  را  موضوع  این  اهمیت 
مـهم‌تـرین  رهـبـری،  از  پـس  که 
دغدغه ایشان مدیریت فضای 
مجازی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و 
مصون‌سازی‌ از خطرات آن است؛ 
منفی  و  مثبت  ظرفیت‌های  زیرا 
با  مقایسه  قابل  که  دارد  زیادی 
سرعت  نیست؛  حقیقی  زندگی 
آن  گستـره  بالاسـت؛  بسـیار  آن 
هم قابل مقایسه با زندگی عادی 

نیست.
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ظرفیت‌هـا  از  بهره‌گیـری  مجـازی،  فضـای 

زیـرا  اسـت؛  آن  خطـرات  از  مصون‌سـازی‌  و 

ظرفیت‌هـای مثبـت و منفـی زیـادی دارد کـه 

قابل مقایسـه با زندگی حقیقی نیسـت؛ سـرعت 

آن بسـیار بالاسـت؛ گستره آن هم قابل مقایسه 

بـا زندگـی عادی نیسـت؛ بـرای مثـال در فضای 

مجـازی می‌تـوان مطلبـی را در یـک لحظـه بـه 

دورتریـن نقاط جهان فرسـتاد؛ شـمار مخاطبان 

هـم بسـیار بیشـتر اسـت؛ روحانـی کـه از منبـر 

و محـراب بـرای تبلیغـش اسـتفاده می‌کنـد 

مخاطبان محدودی دارد؛ البته این فضا معایب 

زیادی هم دارد؛ همانند این‌که اطلاعاتی که در 

آن‌جـا منتشـر می‌گـردد هیچ‌جـا راسـتی‌آزمایی 

نمی‌شـود. بایـد ایـن فضـا را به‌خوبی شـناخت، 

یارگیـری و تقسـیم کار کـرد و بـا کمـک افـراد 

متخصـص، لشـکری قدرتمنـد تشـکیل داد.

 فعالیت منافقین در فضای مجازی
گروهك منافقين با تحول در برنامه سازمانی 

خودشـان و بـا بـه خدمت گرفتـن حدود دو هزار 

نفـر در فضـای مجازی، پیوسـته به تولید محتوا 

علیـه بنیان‌های فکری نظام اسالمی مشـغول 

هسـتند؛ البتـه روش سـنتی آن‌هـا کـه همـان 

ترور افراد بود همچنان پابرجاسـت؛ ولی امروزه 

بیشـتر بـه تـرور شـخصیتی افـراد می‌پردازنـد 

تـا تـرور فیزیکـی! هـدف آن‌هـا از ایـن اقـدام، 

ایجـاد تزلـزل در باورهـای مردم و بدبین‌سـازی 

و سـیاه‌نمایی علیـه جمهـوری اسالمی اسـت. 

ایـن اقدامـات؛ بی‌گمـان تأثیرگـذار اسـت و 

شـاهدیم کـه هـرگاه، لازم باشـد اغتشاشـی را 

سـازماندهی می‌کننـد. آنـان تـا ده سـال پیش، 

اهـل ایـن شـیوه‌ها نبودنـد؛ ولـی در سـال‌های 

اخیـر به‌شـدت وارد میـدان شـده و از ایـن ابـزار 

بـرای پیشـبرد مقاصـد خـود اسـتفاده می‌کنند؛‌ 

بنابرایـن از تـرور به تخریبِ اندیشـه‌، ایدئولوژی 

و اصـل انقالب و انقلابی‌گـری روی آورده‌انـد؛ 

بنابرايـن در ایـن فضـا چگونـه می‌خواهیـم کار 

کنیم؟ چقدر از آن شـناخت داریم؟ چه مهارتی 

در ایـن زمینـه کسـب کردهایـم؟ آنچـه امـروز 

داریم با آنچه که باید بشـود فاصله زیادی دارد؛ 

ازايـن‌رو بایـد آموزش‌ها مورد آسیبشناسـی قرار 

گرفتـه و انقلابـی در سیسـتم آموزشـی حـوزه 

شـکل بگیرد.

به‌تدريج نسـل کسـانی که هیچ فعالیتی در 

فضـای مجـازی ندارنـد در حـال از میـان رفتـن 

است و کسی که در فضای مجازی حضور ندارد، 

بـر اسـاس معیارهـای سـازمان ملـل، بی‌سـواد 

محسـوب می‌گـردد. زمانـی گفتـه می‌شـد؛ اگـر 

کسـی زبـان دوم ندانـد بی‌سـواد اسـت؛ ولـی 

امـروز فضـای مجـازی معیـار باسـوادی شـده 

ست. ا

 رسانه و نقش هنر در ترویج معارف دینی 
هنـر نه‌‌تنهـا یک زبان؛ بلکه ده‌ها زبان اسـت! 

هـر شـاخه هنـری یـک زبان اسـت و اگر کسـی 

هنـر نداشـته باشـد؛ گویـی زبـان نمی‌داند! این 

مطلـب، مـورد تأکیـد رهبر انقلاب اسـت که اگر 

کسـی بـا هنـر آشـنا نباشـد درحقیقت از تسـلط 

بـر یـک زبـان جدیـد محـروم مانده اسـت؛ البته 

منظور این نیسـت که همه باید بر تمام هنرها 

مسـلط باشـند یـا هـر کسـی بـه ناگزیـر هنرمند 

باشـد؛ ولـی روحانیـت دسـت‌کم بایـد بتوانـد 
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بـا ایـن قشـر که زبانـی متفـاوت دارنـد، تعامل 

داشـته باشد.

حـوزه بایـد بتوانـد از ایـن زبـان بـرای انتقال 

ببـرد.  بهـره  اندیشـه‌های خـود  مانـدگاری  و 

وقتـی کسـی ایـن زبـان را نداشـت، نمی‌توانـد 

فکـر و ایدئولـوژی خـود را مانـدگار کنـد؛ هنـر، 

زبـانِ ماندگارسـازی اسـت. هنرمنـد ایرانـی در 

چهارصـد سـال پیـش، ارزش‌هـای درونـی خود 

را در قالـب هنـری همچـون معماری و کاشـی­

‌کاری پیاده کرده اسـت و این عمل، اندیشـه‌اش 

را مانـدگار کـرده اسـت و امـروز 

گردشـگر اروپایـی کـه اثـر وی را 

می‌شـود؛  آن  مقهـور  می‌بینـد 

هم‌چنیـن حافـظ کـه در قـرن 

هفتـم، معـارف عمیـق عرفانـی 

را در قالـب زیبـای شـعر بیـان 

را  دانشـش  و  خـود  می‌کنـد، 

مانـدگار کـرده اسـت؛ هرقـدر که 

جلـو می‌رویـم از طـراوت ایـن اشـعار، کاسـته 

نمی‌شـود. فردوسـی هـم بسـیاری از مفاهیـم 

اخلاقـی را در قالـب شـاهنامه بیان کرده و برای 

نسـل‌های متمـادی بـه یادگار گذاشـته اسـت؛ 

زیـرا شـاهنامه اثـری اخلاقـی و بـزرگ اسـت؛ 

چـون ایشـان فردی معتقد بـوده؛ به‌ویژه این‌که 

در اول شـاهنامه کـه کلامـش را با خداشناسـی 

و مـدح پیغمبـر و اهـل بیـت آغـاز می‌کنـد و 

در آن‌جـا پایـه افـکار خود را بیـان می‌کند، نمود 

بیشـتری دارد؛ چـه‌ بسـا همیـن مطالب مولوی 

و فردوسـی را افـراد دیگـری هـم در قالب‌هـای 

علمی در کتاب‌هایشـان نوشـته‌اند؛ ولی چندان 

در گوشـه کتاب‌خانه‌هـا  و  ندارنـد  مخاطبـی 

خـاک می‌خـورد.

اگـر فیلم‌هـا و سـریال‌ها هنرمندانه سـاخته 

شـود تبدیـل بـه آثـاری ماندگار می‌شـوند؛ برای 

مثـال بسـیاری از جوانـان مـا کـه اهـل مطالعه 

کتـب تاریخـی نبودنـد بـا تماشـای فیلم‌هـا و 

سـریال‌های فاخـر تاریخـی بـا زندگی‌نامـه اهل 

بیـت و یـاران آن‌هـا آشـنا می‌شـوند؛ ضمـن 

آن‌که در مواردی که این آثار از کیفیت مناسـب 

برخـوردار باشـد موجـب علاقه‌منـدی آن‌هـا بـه 

دین و بزرگان اسالم هم خواهد 

نشـان  تجربـه  بنابرایـن  شـد؛ 

کلاس‌هـا  در  وقتـی  کـه  داده 

می‌خواهیـم بـه مباحث تاریخی 

امـام  هماننـد  شـخصیت‌هایی 

علـی، امـام رضـا، مختـار 

ثقفـی و... بپردازیـم برای انتقال 

مطالب، دچار سـختی نمی‌شویم 

و دانشـجو بـه راحتـی مطالـب را درک می‌کنـد؛ 

چـون قباًل سـریال ایـن بـزرگان را تماشـا کـرده 

و بـا زندگـی آن‌هـا آشناسـت؛ برای مثـال وقتی 

نقـش ولیعهـد در زمـان هارون‌الرشـید، نقـش 

وزرا و دلایـل حضـرت رضـا بـرای پذیـرش 

می‌کنیـم  تدریـس  را  مأمـون  ولایت‌عهـدی 

بـا  درک می‌کنـد؛ چـون  به‌راحتـی  مخاطـب 

ایـن فیلم‌هـا توانسـته بـا ایـن شـخصیت‌ها 

همزادپنـداری و کاماًل فضـای آن حـوادث را 

درک نمایـد. فهمانـدن نظریه‌هـا و تحلیل‌هـای 

تاریخ ائمه کار سـختی اسـت و باور آن‌ها کاری 

سـخت‌تر؛ ولـی وقتـی همین‌هـا در قالـب هنـر 

حوزه باید بتواند از این زبان برای 
انتقــال و مانــدگاری اندیشــه‌های 
خــود بهــره ببــرد. وقتــی کســی ایــن 
زبــان را نداشــت، نمی‌توانــد فکــر و 
ــد؛  ــدگار کن ــوژی خــود را مان ایدئول

هنــر، زبــانِ ماندگارســازی اســت.
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بـه مخاطب عرضه شـود به دلیـل ملموس‌بودن 

هنـر، بـه راحتـی می‌پذیرد؛ بنابرایـن با هنر می­

‌تـوان کارهـای بزرگـی کـرد.

زمانی با شـماری از دانشـجويان رشـته‌های 

تهيه‌كنندگـی و ... دانشـكده صـدا و سـيما 

خدمـت یكـی از مراجع بزرگوار رفتيم؛ پرسشـی 

را در قالـب یـک توضيـح و سـپس اسـتفتاء، 

خدمـت ايشـان مطـرح کرديم كه امـروزه دنیا از 

زبان قدرتمند رسـانه برای تبلیغ افکار و اهداف 

خـود اسـتفاده می‌کنـد و حتی کافر، مسـیحی‌، 

هنـدو، یهـودی و مسـلمان، همگـی کانال‌های 

تلویزیونـی دارنـد، فیلـم‌‌ می‌سـازند و از انـواع 

رسـانه‌های جمعـی بـرای تبلیـغ فرهنـگ خـود 

بهـره می‌برنـد و بسـیاری از مـردم دنیـا را جذب 

عقایـد خـود می‌کننـد؛ این‌کـه بایـد از ایـن ابزار 

اسـتفاده کنیـم امـری واضـح و مسـلم اسـت؛ 

بی‌گمـان در ایـن کارزار فرهنگـی، واجب کفایی 

اسـت کـه گروهـی ایـن هنـر را بیاموزنـد و در 

راسـتای پیشـبرد اهداف مقدس اهل‌بیت از 

آن کمـک بگیرند و شـما هـم حمایت می‌کنید؛ 

بنابرایـن پرسـش مـا ایـن اسـت: افـرادی ایـن 

مسـیر را آغـاز کـرده و مدتـی ایـن آموزش‌هـا را 

فـرا گرفته‌انـد، آیـا بـر آن‌هـا واجب عینی اسـت 

کـه ایـن مسـیر را ادامـه دهنـد یـا خیـر؟ مرجع 

عالیقدر هم برای ما اسـتدلال آورد که بله ادامه 

ایـن راه بـر چنیـن کسـانی واجب عینی اسـت؛ 

با طرح درسـت موضوع، نه‌تنها ایشـان حمایت 

کردنـد؛ بلکـه حکـم به وجوب عینـی آن دادند و 

ایـن فتـوا برای طلاب دانشـجوی این رشـته‌ها، 

پشـتوانه‌ای عظیـم شـد! اگـر همیـن موضوع را 

غلـط تبییـن می‌کردیـم ممکـن بود که ایشـان 

بـا فعالیـت مـا مخالفـت کنـد و اصـل وجـود 

ایـن رشـته‌ها بـا خطـر مواجـه شـود؛ چنان‌کـه 

نمونه‌هایـی وجـود دارد کـه بـا تندروی‌هـای 

خـود سـبب شـدند کـه علمـا علیه آن‌هـا موضع 

بگیرنـد، حتـی برخـی از دانشـگاه‌های حـوزوی 

کـه بـه چنیـن اشـتباهاتی متهـم شـده‌اند کـه 

افکارشـان پایـه درسـتی ندارد و بـه مبانی دینی 

پایبنـد نیسـتند؛ بنابرایـن بایـد مراقـب بـود که 

ایـن فعالیت‌هـا با رفتارهای غلط، آسـیب نبیند 

و بـا جلـب حمایـت بـزرگان، بتـوان فعالیت‌هـا 

را گسـترش داد.

پی نوشت:
*. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث.


